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  دارـــــــــــسه دي رھاورد

  استقبال از مشاعرۀ ھمبورگ

، "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"دوست گراميم و ھمکار وفادار پورتال  نعمت ديدارسه روز 

ميسر در شھر زيبای ھمبورگ جناب الحاج خليل الله ناظم باختری،  سخنشاعر وارسته و شيرين 

ا و يکرنگی لحطات خوشی رت ھر دفعه سه چار ساعتی باھم نشستيم و در فضای صميميّ  .گشت

ه گرديد حاصلبرداشتی که از ايشان در طی حدوداً پنج سال و ارتباطات متواتر  .سپری نموديم

  :بود، يک بار ديگر به تأئيد رسيد

 ، صميمی بسيار متواضع، يکرنگ، بی آOيش،من جناب ناظم صاحب باختری را انسانی بيحد 

  قصصِ و ايشان و حکايات و نمکين ای شيرين صحبتھ. يافتمو با اخTق عالی دوست داشتنی 

ام لطف و ھرکد جاری ميگردد بی اندازه فراوانی که پشت سر ھم بر زبان شانسرگذشتھای 

د و کنده نميتوان بخود ميکشاند، که دل از ايشان، آدم را آن قدر خاص دارد و انبساط آور است

با و پايان ناپذير را ساعات متوالی د و يا اينکه که يا اصTً گذر زمان متوقف گرد ميبردآرزو 

  .گذراندايشان ب

شان سخن نميگويم که به گفتۀ ظھيرالدين بابر، ايعد شعر و شاعری و قدرت و حTوت کTم در بُ 

خوانندگان ارجمند پورتال که با سحر کTم شان ". چيزی که عيان است چه حاجت با بيان است"

  .دن ايشان ميباشنبياو لطف خود فريفتۀ قدرت  آشنائی دارند،
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ل گِ  به ، در حدی کهاستعاشق و شيفتۀ افغانستان به معنای واقعی و  آزادهناظم صاحب يک افغان 

 معنون به غزل مقطعدر . عشق ميورزدخس و خاشاک وطن و  خاکگرد و و  خشت و سنگو 

  :فرمايد، خطاب به وطن "سيل اشک"

  و ديگر خاک نيستخـاک تو       بھتر از خـاکِ تـ انِ گرد وبرـــای وطن قــ

  ورِ اف;ک نيستاکت در خخ  و رد گ       شودمي م ـــــــــاظـن نچشما ۀسُرم

 ًTعمر شان دراز و در حد  ؛مبرّا و به کلیوی عاشق مردم خود است و از تبعيض و تفرقه کام

  !!!انبی باد عمر نوحِ 

ش را مختصر ماحصلکه  ،نشسته و حتی به مشاعره پرداختيم در گوشه ای ،قاتاول مTدر روز 

بر آن شد که ھر کدام مگر قرار . از نظر خوانندگان ارجمند گذشتاندم 2013جوOی  27به تاريخ 

و محصول آن را در پورتال  ما جداگانه در ھمان بحر و ھمان رديف و قافيه سخن را بپروريم

  .سازيممنتشر خود ما 

از نشيدۀ مشترک ما " اسير"راء، جناب استاد الشع ن، فخرالشعراء و ملکاينک که استاد سخ

ھم استقباليۀ مستقل  ده و منظومۀ شاھواری را در دسترس پورتال گذاشته اند، منموراستقبال ف

در  ــ در صفحه ای تقديم ميکنم که پارچۀ آبدار استاد منتشر ميگردد خود را از مشاعرۀ ھمبورگ،

  .دوم آگست ،صفحۀ فردا

و شراب و می خمر و ل و مُ د اطمينان ميدھم، که آنچه در بارۀ بير و باده و انندۀ ارجمنوبه خ

تخيTت شاعرانه سر و کار جازی و مَ درين نشائد گنجانيده شده است، با دنيای ذالک  غيرِ و ھبا ص

  مزاجيھا کجا؟؟؟ تلخھمه ميگيرد؛ ورنه ما کجا و اين 

  :مشاعره چنين بودآن نشيدۀ مطلع 

  ی بير ميخوريمز بســــــــروزه ني ر ماهد

  شير ميخوريم صفِ ه را ب ره تسُ  اين آب 

  :مستقلی که بدين مناسبت از طبع نوپای من تراويده است استقباليۀو اينک 

  بير ميخوريم  ــنتِ ـميمــــ به !تلِ دور از دِ        در ماهِ روزه گـــــر عسل و شير ميخوريم

  گفته،  به  تکبير ميخوريم"  يا چـــار يار"       ربّ بودبی يادِ  چو  ران  نعمت  است کفــ

  بم و زير ميخوريم با نای و چنگ و بانگِ        ی نداددست مِ  رم اگ در رامش  و  سکون 

  کسير ميخوريمو چو اِ  وريم ــــمستانه ميخ       افگند ز پای مرد  ـخ  که ـخِ  تلــاز بير تلــ

  سير ميخوريمشکم   بير،  يخوريمم  رــــگ       صفـرا کجـــا  ھمی شکند از يکی دو بير؟
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  چه شود گير ميخوريم از بير و باده  ھـــر       ،  نداريم کبر و نازيَدهپْ ما ساده ايــــــم  و  

  به تدبير ميخوريم و   وريمــــــما با گدا خ       !!!ـــدا بودـــما ز شاه  و گدا، بر گـــ پيوند

  ير ميخوريمتطھـ  آبکِ   که  ـر،ـخبـ از ما        راد"ِ موریـتي"که شود   آن  مباد، يا رب 

  ؟دگر ھوا یندار" خليل"ــر در سر مگـــــ

 سرازير ميخوريم رآنچه  گشتـــی ھمَ ز ک


